
فرمود:  علــى‌)ع(  حضــرت 
دوست  را  زیبایى‏ها  »خداوند 
نیز دوســت دارد که  و  دارد 
آثار و نشانه‏هاى زیبایى‏ها رااز 

بنده‏اش آشکارا بنگرد.«

ر؛ و لباســت  قرآن در جای دیگر مى‏فرماید: »وَثیِا بکََ فَطَهِّ
را پاکیــزه کن.«)7(، در تفســیر این آیه روایت شــده: در عصر 
جاهلیت بین مردم معمول بود که دامن لباس‏هایشان را بسیار 
بلند مى‏کردند، به طورى که بر روى زمین کشــیده مى‏شد و 
آلوده مى‏شد، آیه فوق که در حقیقت خطاب به مردم است در 
این راســتا نازل شد و تبیین کرد که بلندى دامن لباس نشانه 
شخصیت نیست، بلکه موجب ناپاکى و نازیبایى مى‏شود، بلکه 
پاکیزگی و زیبایى لباس نشــانه تربیت و فرهنگ بالنده انسان 

از نظر اسلام است. 
نیز قرآن در ضمن شــمردن هدف‏هاى پیامبر مىفرماید: 
م عَلیَهِمُ الخَبائث؛ او پاکیزه‏ها را  یِّباتِ وَ یحَُرِّ »وَ یحُِــلُّ لهَُمُ الطَّ
براى مردم حلال مى‏شــمرد و ناپاکى‏ها را بــراى مردم حرام 

مى‌کند.«)8( بنابراین پاکى و آراستگى و استفاده بهینه از زیبایى‏ها 
از برنامه‏هاى اصلى پیامبر )ص( در زندگى شخصى خود، و در 
آموزه‏هاى مکتبى‏اش بود و معصومان به هر اندازه از آراستگى و 
زیبایى دورى کنند، به همان اندازه از مکتب انسان ساز اسلام 

و قرآن دورى کرده‏اند.
پیشوایان‏؛ الگوی پاکیزگی و آراستگی

در گفتار و رفتار پیشــوایان به آنچه که موجب پاکیزگى و 
آراستگى است دســتور داده شده و از آنچه که باعث زشتى و 
ناپاکى مى‏شــود نهى شده است، به عنوان مثال؛ به مسواک و 
زدودن موهاى زائد بدن و استفاده از عطریات و گرفتن ناخن و 
کوتاه کردن موى شارب و... دستور داده شده است. از سخنان 
رسول خدا )ص( است: »بئس العبد القاذورة؛ بنده کثیف، بنده 

معارف 
MaarefKayhan@Kayhan.ir

صفحه ۱۱
شنبه ۴ مهر ۱۴۰۵

۱۴ ربیع‌الثانی ۱۴۴۸ - شماره ۲۴۲۴۴  

هرچند اصل مزاح و خنداندن دیگران، در صورت رعایت موازین شرعی 
و اخلاقی، امری پسندیده است، اما نمی‌توان برای تحقق این هدف از 
هر شیوه‌ای بهره گرفت. ازاین‌رو، شوخی‌های قومیتی اگر مشتمل بر 
نسبت دادن عیب، گناه و صفات ناپسند به اقوام و گروه‌های مختلف 
و موجب تحقیر، تمسخر، ایذاء یا دیگر آسیب‌های اخلاقی باشد، قابل 
تأیید نیست و می‌تواند زمینه‌ساز کینه، نفرت و گسست اجتماعی شود. 

انســان‌ها برای شــوخی کردن و خنداندن 
دیگران شــیوه‌های مختلفی بــه کار م‌یبندند؛ 
اگرچه ممکن است قصدشــان خنداندن و شاد 
کــردن دیگران باشــد که خیلی هــم خوب و 
ارزشمند است اما این هدف ارزشمند را نم‌یتوان 
با هر روش و وســیله‌ای تأمین کرد بلکه برخی 
از انواع و شــیوه‌های خنده هستند که اخلاقی و 

مورد تأیید نم‌یباشند. 
در مورد شــوخ‌یهای قومیتی هم این سؤال 
مطرح م‌یشــود که آیا شــوخی و طنــز با اقوام 

مختلف جایز م‌یباشد یا نه؟
تعریف شوخی‌های قومیتی

منظور از شوخ‌یهای قومیتی شوخ‌یای است 
که در ضمن آن یک صفت زشــت مانند نفهمی 
یا تنبلی یا یک گناه یا رذیله اخلاقی مانند بخل 
یا ب‌یغیرتی را به یک قوم خاص یا شــهر خاص 

یا صنف خاص نسبت بدهند. 
گاهــی در خود شــوخی چنین نســبتی به 
همه آن قوم هســت و گاهی هــم در مورد یک 
نفر از آن قوم چنین نســبتی هست که با تکرار 
ایــن نوع شــوخ‌یها به مرور آن صفــت یا گناه 
یا رذیله بــرای همه آن قــوم در اذهان تثبیت 
 م‌یشود؛ در هر صورت هر دو مشمول این بحث 

م‌یشوند.
حتی اگــر گوینده این نوع شــوخ‌یها واقعاً 
قصد ندارد چنین صفات زشــتی را به مردم آن 
شــهر یا قوم یا کشور نســبت دهد و صرفاً قصد 
مزاح دارد اما به‌واســطه آثار مخربی که در آنها 
م‌یباشد که در ادامه بیان خواهد شد حتماً باید 

از آن پرهیز کرد.

اخلاقی کاملًا شایســته و مصداق نشر فضیلت‌ها 
و خوب‌یهاســت ،مثــاً اصفهان‌یهــا را زرنــگ، 
اقتصادی، حســابگر و اهل تجارت، یا شیرازی‌ها 
را اهــل آرامــش و خوش‌ذوق، خوش‌مشــرب، 
اهل شــعر و ادب یــا تبریزی‌هــا و آذری‌ها را 
غیرتمند، ســخت‌کوش، باوفا و اهل کار معرفی 
م‌یکنند؛ بدون شــک چنین شــوخ‌یهایی اگر 
از جهات دیگر مشــکل نداشته باشند بسیار بجا 
 و باعــث گســترش چنین صفــات ارزنده‌ای در 

جامعه م‌یشود.
نوع دوم: طنزهای خنثی:

گاهی در طنزها و شــوخ‌یهایی که در مورد 
برخی اقوام گفته م‌یشــود هیچ بدی و زشتی به 
آنها نســبت داده نم‌یشــود و از این نظر خنثی 
م‌یباشــد و صرفــاً مطلبی در مــورد یک نفر از 
آن شــهر گفته م‌یشــود که در این مواقع این 
نوع شــوخ‌یها به‌شرط رعایت شرایط لازم دیگر 
اخلاقاً جایز م‌یباشد و چون برکات و نتایج مثبت 

اســت که در این نوع شوخ‌یها نسبت به ایشان 
اتفــاق م‌یافتــد؛ تحقیــر و تمســخری که در 
فرهنگ دینی به‌شــدت از آن پرهیز داده شــده 
 اســت تا حدی کــه امام صــادق )ع( فرمودند: 
»قــالَ الَلّ عزّوجلّ: لیِأْذَنْ بحَــربٍ منّی مَن أذلَّ 
 عَبــدیَ المؤمــن؛َ خداوند عزّوجــلّ مىفرماید: 
هــر کس بنده مؤمن مرا خــوار کند باید به من 

اعلان جنگ دهد.«)1( 
یا طبق روایت دیگــری فرمودند: »مَن حَقّر 
مؤمناً مِسْــکیناً لم یزََلِ الَلّ لـَـهُ حاقرِاً ماقتِاً حتّى 
یرَجِــعَ عن مَحْقَرَتهِِ إیاّهُ ؛ هرکه مؤمن بینوایى را 
حقیر شــمارد، خداوند پیوسته او را تحقیر کند 
و دشــمنش دارد تا آنگاه که از تحقیر او دســت 

بردارد.«)2( 
و امام سجاد )ع( در روایتی، تمسخر و تحقیر 
دیگران را از جمله گناهانی م‌یشمارند که باعث 

نزول بلا م‌یشود.)3(

بررسی جنبه شرعی مسئله
در مورد حکم شــرعی چنین شــوخ‌یهایی 
که با اقوام م‌یشــود فقهای معظم غالباً به دلیل 
اینکه این نوع شوخ‌یها معمولاً مشتمل بر غیبت 
یــا توهین یا اذیت و تحقیر دیگران اســت حرام 
م‌یداننــد؛ که هر کــدام از مخاطبین عزیز لازم 
اســت برای اطلاع از نظر دقیــق و کامل مرجع 
تقلید خود به رســاله ایشان مراجعه کند؛ در این 
نوشــتار به جنبه‌های اخلاقی و تربیتی این نوع 

شوخ‌یها پرداخته م‌یشود.
انواع شوخی‌های قومیتی

شــوخی کردن با اقوام مختلف م‌یتواند چند 
نوع باشد:

نــوع اول: طنزهــای بیان‌کننده نقاط قوت و 
فضائل:

شــوخ‌یهایی کــه در ضمن آن یــک نقطه 
قوت و فضیلت را به قومی یا شــهری یا کشوری 
نســبت م‌یدهد که چنین شوخ‌یهایی از جهت 

شــوخی و خنداندن دیگران را در پی دارد پس 
قابل سفارش م‌یباشد. 

هر چند احتیاط در این است که تا جایی که 
ممکن اســت از اسم بردن شــهرها و اقوام دیگر 

پرهیز شود تا مایه سوءتفاهم نگردد.
نوع سوم: شوخ‌یهای آفت‌دار:

اما نوع سوم طنزهایی است که در آن برخی 
صفــات زشــت و فعل‌های حرام یــا رذیله‌های 
اخلاقی به مردم شــهری یا قومی نســبت داده 
م‌یشود و معمولاً آفت‌هایی مانند تحقیر و توهین 
دیگران، اذیــت، غیبت، تهمت به آنها و ... را در 
پی دارد که این نوع شوخ‌یها بدون شک از نظر 
اخلاقی قابل تأیید نم‌یباشــند و نه‌تنها ثواب و 
پاداش و نتایــج مثبتی برای آنها در پی نخواهد 
داشــت بلکه در نامه عمل کســانی که این نوع 
شوخ‌یها را انجام م‌یدهند گناهان بزرگی مانند 
غیبــت و تهمت و اذیــت و تحقیر مؤمن ثبت و 

ضبط م‌یشود.
آثار شوخی‌های نامناسب قومی

در اینجا لازم اســت به صــورت مختصر به 
جایگاه انواع آفت‌هایی که برای نوع ســوم بیان 
شد در فرهنگ دینی پرداخته شود تا زمینه‌ساز 
 پرهیــز هرچــه بیشــتر از این نوع شــوخ‌یها 

شود.
الف( تمسخر و تحقیر

یکــی از مهم‌تریــن و پرتکرارترین آفت‌های 
شــوخ‌یهای قومیتی مذموم، تحقیر و تمسخری 

شوخی‌های قومیتی و آثار آن

غالب شــوخی‌ها که در آن صفت یا گناه یا رذیله‌ای به اقوامی نسبت 
داده می‌شــود، غیرواقعی و اغراق‌آمیز می‌باشــد و متضمن یک نوع 
دروغ و تهمت اســت و آثار شوم و بزرگ آنها را در پی دارد؛ چنانکه 
امام صــادق )ع( فرمودند: هرگاه مؤمن به بــرادر خود تهمت زند، 
ایمان در قلب او آب مىشــود همچنان‌که نمک در آب حل مىشود.

د( تولید کینه و شکاف اجتماعی
طبیعی اســت رفتاری کــه در آن توهین و 
تحقیــر و اذیت و تهمت باشــد منجــر به کینه 
و نفرت و شــکاف اجتماعی هم خواهد شــد؛ به 
طوری که گسترش این نوع شوخ‌یها صمیمیت 
و همدلی و مهربانی کــه بین اقوام مختلف یک 
جامعه باید باشــد تا زندگــی اجتماعی موفق و 
دلنشــین و گوارایی را در کنار هم تجربه کنند؛ 
 تبدیــل به کینه و نفــرت و حس دوری و انتقام 

م‌یکند. 
چنانکــه اهل بیت )ع( بــا بیان‌های مختلف 
از شــوخی و طنــز پرهیــز داده‌انــد و آن را 
مایــه کینه و نفرت و شــکاف معرفــی کرده‌اند 
کــه بعید نیســت منظــور شــوخ‌یهایی مانند 
شــوخ‌یهای قومیتــی باشــد. چنانکه حضرت 
غائنَ؛ شوخى،  علی)ع( فرمودند:»المِزاحُ یوُرِثُ الضَّ

کینه بر جاى مىگذارد.«)7(
نتیجه

با توجه به آنچه گذشــت، روشن م‌یشود که 
هرچند اصل مزاح و خنداندن دیگران، در صورت 
رعایت موازین شرعی و اخلاقی، امری پسندیده 
اســت، اما نم‌یتوان برای تحقق این هدف از هر 
شــیوه‌ای بهــره گرفت. از این ‌رو، شــوخ‌یهای 
قومیتی اگر مشــتمل بر نسبت دادن عیب، گناه 

از عطریات  به‌قدرى  امام صادق‌)ع( 
بهره مى‏جست که هرگاه کسى وارد 
مسجد مى‏شــد و او را نمى‏دید، از 
محلّى که بوى عطر از آن به مشــام 
مى‏رسید مى‏فهمید که آن حضرت 
در همان محل نشسته بوده است، زیرا 

محل سجده او همواره خوشبو بود.

پاکیزگی و آراستگی 
در سیره معصومان‏ 

قرآن در آیات متعدد، ما را به استفاده سالم و بهینه از هنرها 
م  و زیبایى‏ها فراخوانده است. در یک جا مى‏فرماید: »قُل مَن حَرَّ
زقِ...؛ بگو چه کسى  زیِنَةَ الّل التَِّى اخَرَجَ لعِبادِهِ وَ الطَیِّباتِ مِنَ الرِّ
زینت‏هاى الهى را که براى بندگان خود آفریده و روز‏ىهاى پاکیزه 
را حرام کرده است؟ بگو اینها در زندگى دنیا براى کسانى است 

که ایمان آورده‏اند.«)1( 
این زینت همان جلوه‏هاى مختلف هنر و زیبایى در لباس 
و غذا و سایر شئون زندگى است که مؤمنان از آن بهره صحیح 
مى‏برند، ولى کافران و منحرفــان آن را در راه تباهى‏ها به کار 

مى‏اندازند.
و در آیه دیگر مى‏فرماید: »انِاّ جَعَلنا ما عَلىَ الارَض زیِنَةً لهَا 
لنَِبلُوَهُم ایَهُُّم احَسَنُ عَمَلًا؛ ما آن‏چه را روى زمین است زینت 
آن قرار دادیم، تا انســان‏ها را بیازماییم که کدامین‌شــان بهتر 

عمل مى‏کنند؟«)2( 
نتیجه اینکه هنرها و زیبایى‏ها نعمت بزرگ الهى براى امتحان 
بشــر است و در اختیار او قرار داده شده تا آن که زیباتر از آنها 
بهره مى‏برد، شــناخته شود و هنر مقدمه و مرکب راهوار براى 

وصول به مقصود و اهداف شود.
بــه طور کلى نه تنها اســتفاده از نعمت‏هاى الهى جایز و 
رواســت، بلکه واجب و لازم اســت و باید آن را آشکار ساخت. 
چنان‌که پیامبر )صلى الّل علیه و آله( فرمود: »هنگامى که خداوند 
نعمتى را به بنده‏اى مى‏بخشد، دوست دارد آثار آن نعمت را از 

او آشکارا بنگرد.«)3( 
نیز فرمود: »هر کس خیرى به او رسد، ولى آثارش در او دیده 
نشــود، دشمن خدا و مخالف نعمت‏هاى او و منکر آن نعمت‏ها 
به شمار مى‏آید.«)4(حضرت على‌)ع( فرمود: »خداوند زیبایى‏ها 
را دوست دارد و نیز دوست دارد که آثار و نشانه‏هاى زیبایى‏ها 

رااز بنده‏اش آشکارا بنگرد.«)5( 
پیامبر)ص( و امامان‌)ع( از قرآن این‌گونه استفاده مى‏کردند، 
مثلاً امام مجتبى‌)ع( زیباترین لباس‏هاى خود را هنگام رفتن به 
مسجد مى‏پوشید و از خوشبوترین عطرها استفاده مى‏کرد و با 

آراستگى چشمگیر در میان مردم مى‏آمد. 
روزى یکى از زاهدنماها از او پرســید: »اى پسر رسول خدا 

چرا زیباترین لباس خود را در نماز مى‏پوشید؟« 
لُ  آن حضرت فرمود: »انَِّ الّل جَمِیلٌ یحُِبُّ الجَمال، فَاتَجََمَّ
لرَِبىِّ، وَ یقَُولُ خُذُوا زیِنَتَکُم عِندَ کُلِّ مَسجِدٍ؛ خداوند زیبا است 
و زیبایى را دوست دارد و به همین جهت من براى راز و نیاز با 
خدا لباس زیبا مى‏پوشم، چرا که خداوند )در قرآن آیه 31 اعراف( 

مى‏فرماید: زینت خود را هنگام رفتن به مسجد برگیرید.«)6(

تفکر »سلیمانی« و تفکر »قارونی« 
وقتی در کارت موفق م‌یشوی؛ یا پولی به دست م‌یآوری یا آزمونی را 

قبول م‌یشوی، اولین صدایی که در ذهنت م‌یپیچد چیست؟
دو سبک تفکر داریم، فقط یک‌یاش راه درست است:

۱- تفکــر »قارونی« )تله‌منیت(: قارون وقتــی ثروتش را دید، گفت: 
»انمــا اوُتیتُهُ عَلیَ عِلمٍ عِندی«؛ )قصص/۷۸( فقط به خاطر دانش »خودم« 

به دست آوردم.
نتیجه این تفکر: »من« پررنگ م‌یشــود، تواضع م‌یمیرد و سقوط در 

پیش است.
۲- تفکر »سلیمانی« )تفکر توحیدی(:

سلیمان )ع( وقتی در اوج قدرت بود و عظیم‌ترین قصر را داشت، گفت: 
»هَـذَا مِن فَضلِ رَبیِّ«؛ )نمل /۴۰( فضلِ پروردگارِ من است.

نتیجه این تفکر: »خدا« پررنگ م‌یشود و برکت جاری م‌یگردد.
تمرینِ عملی برای »قرآن‌یها«:

از امــروز هر بار که در موفقیتی »من« در ذهنت پررنگ شــد، همان 
لحظه ترمزِ ذهن را بکش!

بگو: »این از فضلِ اوست که به من توانِ انجامش را داد.«
اوست که »توانِ« فکر کردن، »فرصتِ« اجرا و »نتیجه« را به تو داده.

این را بدان کســی که م‌یگوید: »من کردم«، همیشه نگرانِ از دست 
دادن است؛

اما کسی که م‌یگوید: »خدا کرد«، هیچ‌وقت دل‌نگران نم‌یشود.

احمقانه‌ترین سخن
عده‌ای از اطرافیان مرحوم آقای بروجردی )رض( که در مرض 
فوتشــان حضور داشتند، گفتند ایشان یک حالت غمناکی به خود 
گرفته بود و بعد گفت: رفتیم و عملی انجام ندادیم، رفتیم و دست 

خالی رفتیم. 
یکی از اطرافیان گفته بود: آقا شما این حرف را م‌یزنید؟! شما 
دیگر چرا؟! شــما الحمدلله کسی هســتید که حوزه علمیه را احیا 
کردید، شما چقدر مسجد ساختید، چقدر مدرسه ساختید، چنین 
کردید، چنان کردید. ایشــان حرفی نــزد جز یک جمله‌ای که در 
حدیث است، فرمود: »خَلِّصِ العَْمَلَ فَانَّ النّاقدَِ بصَیرٌ بصَیرٌ«؛ عمل را 

خالص کن که آن نقد‌کننده بسیار دقیق و بیناست. 
 چــه اشــتباه بزرگی اســت که انســان چنیــن توهمی در 
خیالــش پیدا بشــود و بگویــد: مــن از مغفرت خــدای متعال 
ب‌ینیــازم، ما که کار بدی نکردیم که بخواهــد ما را بیامرزد، حالا 
طلب‌هایمــان را م‌یخواهیم از او وصــول کنیم. این احمقانه‌ترین 
 حرفی اســت که یــک بنده در مســائل الهــی و در رابطه‌اش با 

پروردگار بگوید.
* استاد شهید مطهری، آشنایی با قرآن، ج8، ص18

معیار تشخیص حق از باطل 
در فتنه‌ها

امام على‌)ع( فرمود: حق و باطل را با ميزان قدر و شخصيت افراد 
نمى توان شناخت... اشخاص نبايد مقياس حق و باطل قرار گيرند.
اين حق و باطل اســت كه بايد مقياس اشــخاص و شخصيت 

آنان باشند.
يعنى بايد حق‌‌شــناس و باطل‌‌شــناس باشــى آنــگاه- افراد 
)شــخصيت‌ها( را با حق و باطل مقايســه كنى، اگر با حق منطبق 

شدند شخصيتشان را بپذيرى و الّ نه.
- در اینجا امام‌)ع(-  معيار تشخیص حقيقت را خود حقيقت- نه 

اشخاص- قرار داده است و روح تشيع نيز جز اين چيزى نيست.
در حقيقت مذهب تشیع مولود كي بينش مخصوص و اهميت 

دادن به اصول اسلامى است نه به افراد و اشخاص.
قهراً شيعيان اوليه مردمى منتقد و بت‌‌شكن بار آمدند.

از اينجا معلوم مى ‌شود چقدر فراوانند افرادى كه شعارشان شعار 
تشيع اما روحشان روح تشيع نيست.

* مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى 
)جاذبه و دافعه على ع(، ج‌16، ص: 309- با تلخیص و ویرایش

ب( آزار و اذیت
یکی دیگر از آفت‌های شــوخ‌یهای قومیتی 
آزار و اذیتی است که معمولاً در این نوع شوخ‌یها 
اتفاق م‌یافتد؛ چرا که بیان شــد معمولاً در این 
نوع شــوخ‌یها یک صفت زشت مانند نفهمی یا 
تنبلــی یا یک گناه یــا رذیله اخلاقی مانند بخل 
یا ب‌یغیرتی، به یک قوم خاص یا شــهر خاص یا 
صنف خاص نســبت داده م‌یشود و معمولاً افراد 
از این نوع نســبت دادن‌ها هر چند به شــوخی، 
ناراحــت و اذیت م‌یشــوند؛ اذیــت و ناراحتی 
 کــه در روایات در مورد آن چنیــن م‌یخوانیم: 
آلــه(  و  علیــه  الله  )صلــی  خــدا  رســول 
فرمودنــد: »مَــن آذى مُؤمنــاً فَقَــدْ آذانی؛ هر 
 کــس مومنــی را اذیــت کنــد مــن را اذیت 

کرده است.« )4( 
نیا لم یکَُنْ ذلکَ  »مَن أحْزَن مُؤمناً ثمّ أعطاهُ الدُّ
کَفّارتهَ، ولم یؤُْجَرْ عَلیَهِ ؛ هرکس مومنی را محزون 
و ناراحت کند و پس از آن همه دنیا را به او بدهد 
این بخشــش او کفاره آن گناهش نم‌یگردد و به 
خاطر این بخشش به او اجری داده نم‌یشود.«)5(

ج( تهمت
غالب این نوع شــوخ‌یها که در آن صفت یا 
گناه یا رذیله‌ای به اقوامی نســبت داده م‌یشود، 
غیرواقعی و اغراق‌آمیز م‌یباشــد و متضمن یک 
نوع دروغ و تهمت اســت و آثار شــوم و بزرگ 
آنهــا را در پــی دارد؛ چنانکه امــام صادق )ع( 
فرمودند: »إذا اتهََّــمَ المؤمنُ أخاهُ انمْاثَ الإیمانُ 
مِــن قلبِهِ کمــا ینَْماثُ المِلحُ فــی الماءِ ؛ هرگاه 
مؤمن به بــرادر خود تهمت زند ، ایمان در قلب 
 او آب مىشــود همچنان‌که نمــک در آب حل 

مىشود.«)6(

و صفات ناپســند به اقوام و گروه‌های مختلف و 
موجب تحقیر، تمسخر، ایذاء یا دیگر آسیب‌های 
اخلاقی باشــد، قابــل تأیید نیســت و م‌یتواند 
 زمینه‌ســاز کینــه، نفرت و گسســت اجتماعی 

شود. 
در مقابــل، طنزهایی که بدون هتک حرمت 
دیگران و با هدف نشــر فضایل، ایجاد نشــاط و 
تقویت صمیمیت بیان م‌یشوند، از جهت اخلاقی 

پسندیده‌اند. 
بنابراین، شایســته است انسان حتی در مقام 
مزاح نیز کرامت و حرمت دیگران را پاس داشته 
و شادی را به بهای رنجش و تحقیر بندگان خدا 

فراهم نسازد.
پ‌ینوشت‌ها:

1- ثــواب الاعمال ، محمد بن علــی بن بابویه ، قم، دار 
الرضی، اول، 1406ق، ص: ۲۳۸.

2- کوفــی اهــوازی، حســین بــن ســعید، قــم ، دار 
المرتضی،۱۴۱۱ ه.ق، ص: ۵۰.

قَمَ عِصْیَــانُ العَْارِفِ باِلبَْغْیِ  نـُـوبُ التَِّــی تنُْزِلُ النِّ 3- وَ الذُّ
ــخْرِیهَُّ  وَ التَّطَــاوُلُ عَلـَـى النَّاسِ وَ الِسْــتِهْزَاءُ بهِِمْ وَ السُّ
مِنْهُــم و... حــر عاملــى، محمــد بن حســن، وســائل 
 الشــیعه، اول، مؤسســه آل البیت ، قم، 1409ق.ج: ۱۶، 

ص: ۲۸۱.
4- محمد بن محمد شعیری، جامع الاخبار، نجف، مطبعه 

حیدریه، اول، بی‌تا، ص: ۱۴۷.
5- مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، 110 جلد، تحقیق: 
جمعی از محققان، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، دوم، 

1403ق، ج: ۷۲، ص: ۱۵۰.
6- کلینــی، محمدبن یعقوب، الکافی، تحقیق: علی اکبر 
غفارى و محمد آخوندى، 8 جلد، تهران، اسلامیه، پنجم، 

1363ش، ج: ۲، ص: ۳۶۱.
7- حرانی، حســن بن علی ابن شــعبه، تحــف العقول، 
تحقیــق: علی اکبر غفاری، قم، جامعه مدرســین حوزه، 

دوم، 1404ق ص: 86

بد و زشتى است.«)9( و نیز فرمود: »دوستم جبرئیل به من گفت: 
یک روز در میان، خود را با عطر خوشبوکن و در روز جمعه حتماً 
از عطر بهره بگیر و آن را ترک نکن.«)10( حضرت على‌)ع( فرمود: 
»مسواک دندان‏ها موجب پاکیزگى دهان و خوشنودى پروردگار 
است.«)11( پیامبر )ص( فرمود: »انّ من السّنّة ان تأخذ من الشّارب 
حتّى یبلغ الاطار؛ از سنّت اسلام است که سبیل خود را کوتاه 

کنى به طورى که به لب بالا برسد و لب بالا آشکار شود.«)12( 
چند نمونه از سیره عملی پیامبر)ص( و امامان‌)ع(

1-امام صادق‌)ع( فرمود: »رسول خدا )ص( آنچه را که براى 
مصرف عطر و بوهاى خوش خرج مى‏کرد، بیشتر از آن بود که 

براى غذا مصرف مىکرد.«)13(
2- روزى پیامبــر )ص( دنــدان چند نفر از مســلمانان را 
دید که زرد شــده بود، به آنها فرمود: »مالى اراکم قلحاً مالکم 
لاتستاکون؟؛ چرا دندان‏هاى شما را زرد و کثیف مى‏نگرم؟ چرا 

مسواک نمى‏زنید؟«)14(
3- یک روز پیامبر )ص( دو عدد لباس نزد همسرش عایشه 
آورد و فرمود: »این دو جامه را بشــوى، آیا نمى‏دانى که لباس 
تســبیح خدا مى‏گوید، و هرگاه چرکین شــد تسبیح آن قطع 

مى‏شود.«)15(
4- مــردى به محضر پیامبرآمد، آن حضرت مقدارى موى 
سفید در ریش او دید، فرمود: این نورى است که نشان مى‏دهد 
جوانى خود را در راه اسلام پیر کرده است. آن مرد رفت و موى 
صورتش را حنا کــرد و نزد پیامبر آمد. حضرت وقتى که او را 
آراسته دید، فرمود: این رنگ نشانه نور و اسلام است. او رفت و 
این بار محاسنش را با رنگ مشکى سیاه کرد و نزد پیامبر آمد، 
ایشان به او فرمود: »نورٌ و اسلامٌ و ایمانٌ و محبّةٌ الى نسائکم، و 

رهبةٌ فى قلوب عدوّکم؛ این رنگ، نشانه نور و اسلام و ایمان بوده 
و مایه جلب محبت زنانتان و القاى ترس در دل‏هاى دشمنانتان 

مى‏باشد.«)16(
5- از روش‏هاى پیامبر)ص( اینکه به فرموده امام باقر‌)ع( »آن 
حضرت به همه بانوان اعم از شوهردار و بى‏شوهر دستور مى‏دهد 
که موهاى سرخود را خضاب کنند، زنان شوهردار از این رو که 
در نزد شوهران‌شــان آراسته شوند و زنان بى‏شوهر براى اینکه 

دست‌شان همچون دست‏هاى ردان نباشد.«)17(
جالب اینکه آن حضرت به على‌)ع( فرمود: مصرف یک درهم 
براى رنگ کردن موى سر و صورت، بهتر از مصرف هزار درهم 
در امور دیگر در راه خدا است، خضاب چهارده فایده دارد: 1- باد 
را از گوش بر طرف مى‏کند. 2- به چشم درخشندگى مى‏دهد. 

3- بینى را نرم مىکند. 4- دهان را خوشبو مى‏سازد. 5- لثه را 
محکم مى‏کند. 6- بیمارى و کسالت را رفع مى‏ کند. 7- وسوسه 
شیطان را کم مى‏کند. 8- فرشتگان را شاد مى‏کند. 9- مؤمن 
را شادمان مى‏سازد. 10- کافر را خشمگین مى‏کند. 11- مایه 
آراستگى است. 12- موجب خوش سیمایى است. 13- دو فرشته 
نکیر و منکر را )در عذاب کردن او( شرمنده مى‏سازد. 14- موجب 

نجات از عذاب قبر مى‏شود.)18(
6- امام صادق‌)ع( فرمود: »روزى یکى از مسلمانان به محضر 
رسول خدا آمد، در حالى که ریشش را با رنگ زرد خضاب کرده 
بود، پیامبر فرمود: این چقدر زیبا اســت. او رفت و پس از چند 
روز نزد حضرت آمد در حالى که محاسنش را با حنا رنگ کرده 
بود، پیامبر لبخندى زد و فرمود: این رنگ بهتر از آن رنگ قبل 
اســت. او رفت و بعد از مدّتى آمد در حالى که محاسنش را با 
رنگ مشکى، سیاه کرده بود، پیامبرخندید و فرمود: این رنگ، 

از رنگ قبل، و رنگ پیش از آن زیباتر است.«)19(
7- ابو ایوّب انصارى میزبان پیامبر)ص( در مدینه مى‏گوید: 
شبى براى پیامبر غذایى آمیخته به سیر و پیاز بردم، آن حضرت 
از آن غذا نخورد، به آن حضرت عرض کردم: چرا از غذا نخوردى، 
تا از نیم خورده شــما تبرّک بجوییم؟ در پاسخ فرمود: »غذاى 
امروز سیر داشت و چون من در اجتماع شرکت مى‏کنم و مردم 
از نزدیک با من تماس مى‏گیرند، از خوردن آن خوددارى کردم.« 

از آن پس چنین غذایى را براى پیامبر آماده نکردیم.)20(
8- حضــرت زهرا)س( به قدرى به عطر و خوشــبویى و 
پاکیزگى اهمّیت مى‏داد که در لحظات سخت آخر عمر، به اسماء 
بنت عمیس فرمود: »عطر و لباس پاکیزه و مخصوص نماز مرا 
بیاور، مى‏خواهم نماز بخوانم. من آنها را آوردم، آن حضرت از آن 

عطر بهره‏جست و با آن لباس پاکیزه نماز خواند.«)21(
9- روزى سفیان ثورى )که زاهدنماى عصر امام صادق)ع( 
بود( در کنار کعبه آن حضرت را دید که بسیار آراسته و داراى 
لباس زیبا و نسبتاً ارزشمند است، به عنوان اعتراض به ایشان 
گفت: پدران و اجدادت و پیامبر )ص( و على‌)ع( چنین لباسى 
نمى‏پوشیدند، شما چرا پوشیده‏اى؟ آن حضرت در پاسخ فرمود: 
پیامبر در عصرى مى‏زیست که نوع مردم فقیر بودند )و بر او لازم 
بود که همسانى با آحاد مردم را رعایت کند( ولى امروز اوضاع 
اقتصادى مردم خوب شــده است و افراد شایسته به پوشیدن 
لباس‏هاى آراســته و زیبا سزاوارتر هســتند، آنگاه این آیه را 
خواند: » قل من حرّم زینه الله...« )که قبلًا ذکر شد( سپس آن 
حضرت لباس زیرین خود را به سفیان نشان داد و فرمود: این 

لباس زیرین را که موئین و خشــن است براى رام کردن نفس 
خود مى‏پوشــم و این لباس روئین زیبا را براى مردم و جامعه. 
آنگاه امام لباس سفیان را گرفت و فرمود: ولى لباس زیرین تو 
نرم و لباس روئین تو زبر و خشــن است، لباس روئین را براى 
خودنمایى در برابر مردم مى‏پوشى، ولى براى آرامش تن خود 
لباس نرم را در زیر مى‏پوشى. این است فرق بین من و تو. سفیان 

از این پاسخ درمانده شد و چیزى نگفت.)22(
10- امام صادق‌)ع( بقدرى از عطریات بهره مى‏جست که 
هرگاه کســى وارد مسجد مى‏شد و او را نمى‏دید، از محلىّ که 
بوى عطر از آن به مشــام مى‏رسید مى‏فهمید که آن حضرت 
در همان محل نشسته بوده است، زیرا محل سجده او همواره 

خوشبو بود.)23(
11- حســن بن على بن مهــران مى‏گوید: به محضر امام 
کاظم‌)ع( رفتم دیدم انگشتر فیروزه در دست دارد، با دقّت به آن 
نگاه مى‏کردم فرمود: »چرا این‏گونه به انگشتر چشم دوخته‏اى؟« 
عرض کردم: به من خبر رســیده که على‌)ع( چنین انگشترى 

داشت. فرمود: آرى، این انگشتر همان است...)24(
12- حسن بن جهم مى‏گوید به حضور امام کاظم‌)ع( رفتم 
دیدم محاسنش را با رنگ مشکى رنگین و آراسته کرده، از علت 
آن پرســیدم. فرمود: خضاب و آراستگى موجب افزایش حفظ 
عفّت همســران مى ‏شود، زنانى بودند و هستند که کارشان بر 

اثر ژولیدگى شوهران‌شان، به فساد و بى‏عفتى کشیده شد.)25(
نتیجه‌ای که پیشوایان الهى با استفاده حداکثری از زیبایى‏ها 
و با کمال آراستگى به میان مردم مى‏آمدند و پاکیزگى و زیبایى 
را جزء دین و برنامه اصلى زندگى مى‏دانســتند و به آن عمل 

مى‏کردند. 
پى‏نوشت‏ها: 

1-اعراف، آیه 32.   2-کهف، آیه 7.   3- نهج‌الفصاحه، حدیث 683.   4- 
تفســیر قرطبى، ج 10، ص 7192؛ فروع کافى، ج 6، ص 438. 5- فروع 
کافى، ج 6، ص 438.    6- تفسیر نورالثقلین، ج 2، ص 19.   7- مدثر، 
آیه 4.    8-اعراف، آیه 17.   9- فروع کافى، ج‏6، ص 439.    10-همان، 
ص 511.  11- همــان، ص 495.    12- فــروع کافــى، ج 6، ص 487.    
13- همان، ص512.  14- همان، ص 496.   15-میزان الحکمه، ج 10، 
ص 94.   16-بحارالانوار، ج 76، ص 100.   17- همان، ص 102.    18 و 
19-همان، ص 99.    20-سیره ابن هشام، ج 2، ص 144.    21- بحارالانوار، 
ج 43، ص 185.    22- فروع کافى، ج 6، ص 442.   23- همان، ص 511.   

24- همان، ص 472.    25- بحارالانوار، ج 76، ص 100.
از: پاسدار اسلام شماره 271 )با تلخیص(

محمد محمدی اشتهاردى 

امام مجتبى‌)ع( زیباترین لباس‏هاى خود را هنگام رفتن به مســجد مى‏پوشید و از 
خوشبوترین عطرها استفاده مى‏کرد و با آراستگى چشمگیر در میان مردم مى‏آمد. 
روزى یکى از زاهدنماها از ایشــان پرسید: »اى پسر رسول خدا چرا زیباترین لباس 
خود را در نماز مى‏پوشید؟« آن حضرت فرمود: خداوند زیبا است و زیبایى را دوست 
دارد و به همین جهت من براى راز و نیاز با خدا لباس زیبا مى‏پوشــم، چرا که خداوند 

مى‏فرماید: زینت خود را هنگام رفتن به مسجد برگیرید.«

 سید حبیب حسینی


